
  

  
  

 نگاهي به آيات فقهي معابد اهل كتاب

  *مرتضي رحيمي

  علوم قرآن و فقه دانشكدة الهيات دانشگاه شيرازاستاديار بخش 

  )١٥/١٢/٩٤ :پذيرش؛ تاريخ ٠٦/٠٨/٩٤(تاريخ دريافت:  

  چكيده
مسـاجد   ةكند، در بسياري از موارد معابد اهل كتـاب را بـه ديـد    احكام مساجد را بر معابد جاري نمي ةاسلام همگرچه 

قرآن بـه بزرگداشـت و تعظـيم     ةداند. توصي كتاب را صحيح ميرو نماز خواندن مسلمان در معابد اهل  نگرد، از همين مي

شود.  نيز مي هاي پيامبران و ائمه شامل حرم ،دليل روايات و وحدت ملاك شعائر خداوند، از جمله معابد اهل كتاب به

مسلمان بـا زن  باطل دانستن نكاح موقت مرد استفاده از معابد اهل كتاب براي تغليظ سوگند در مواردي مانند لعان و نيز 

كه اسلام بـه اعتقـاد اهـل كتـاب      است، نشانگر آن در دادگاه صورت گرفته نه كليسا وي مسيحي كه طلاق ازدواج قبلي

، كـاربرد آن  است رفتهر كا با توجه به آيات قرآن، مسجد در دو معناي عام و خاص به .گذارد ميمعابدشان احترام  ةدربار

شود. كاربرد مسجد در معناي خاص آن، همان معنـاي عرفـي و مشـهور     نيز شامل ميدر معناي عام، معابد اهل كتاب را 

  .نزد مسلمانان را دارد

      واژگان كليدي

  .بزرگداشت، تخريب، مسجد، معابد

   

                                                           
  Email: mrahimi@shirazu.ac.ir * نويسنده مقاله

 ١٣٩٤زمستان ، ٤ة ، شمار٢ة دورنامه تفسير قرآن، پژوهش

 ٧١٦-٦٩٥ات صفح
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  مقدمه

هر مذهبي اعم از آنكه بر حق يا باطل باشد، معبد و مسجدي دارد، شرع مقدس بـراي ايـن   

 ده استكرشده و معهود، همانند ديگر حقايق عرفي، قيود و احكامي را بيان  حقيقت شناخته

   .)١٥٧: ١٩ ، ج١٤١٣(سبزواري، 

ميـان   علاوه بر برخي از آيات قرآن، فقه به صور گوناگون از معابد اهل كتاب سـخن بـه  

حـق دارد   ،شده زن يهودي يا نصراني كه شـوهرش مسـلمان اسـت    آورده تا جايي كه گفته

(شـيرازي حسـيني،    به كنيسه يا معبد برود ،رود ه كه يك زن مسلمان به مسجد ميگون همان

٥١: ١٤٢٦(.  

آيـات  «تـوان بـه عنـوان    مـي  ،گويند معابد اهل كتاب سخن مي ةاز آيات قرآني كه دربار

ايـن آيـات سـخن     ةد. در تفاسير و منـابع فقهـي دربـار   كرتعبير .» الاحكام معابد اهل كتاب

وجـود  » آيات الاحكـام معابـد اهـل كتـاب    «اما تحقيق مستقلي پيرامون  است، ميان آمده به

تحليلي و توصـيفي بـه    ةرو تحقيق حاضر به اين امر اختصاص يافته تا به شيو از اين .ندارد

آيـا  « ،»؟گفتـه اسـت   آيا قرآن درباره معابد ديگر اديان آسماني سخن« هايي همچون: پرسش

از ديدگاه قرآن آيا تعرض به معابد اهل «، »داند؟ د ميقرآن معابد اهل كتاب را همانند مساج

و » آيا نماز خواندن در معابد اهل كتـاب مجـاز اسـت؟   «، »كتاب و تخريب آنها مجاز است؟

  جز آنها پاسخ گويد.

 معابد در لغت و اصطلاح

(واسـطي  اسـت  ي محل عبادت و نيز عبادت كـردن  امعن در لغت جمع معبد به» معابد«ة كلم

هاي عبادت خداوند، مانند مسـجد،   معناي مكان در اصطلاح نيز به .)٩١: ٥ ، ج١٤١٤زبيدي، 

  .آيد ي.. م. كنيسه، بيعه و

از آن كساني هسـتند كـه بـه يكـي از اديـان      و منظور است  اهل كتاب، عبارتي در قرآن

 » الْكتـاب  آتَينـاهم  فَالَّذينَ « ةبا توجه به آي .)١٧ :باور دارند (حج زردشتي و يهود، مسيحيت

دن يهود و مسيحيت اختلاف و ترديـدي نيسـت. امـا اهـل     ) در اهل كتاب بو٤٧: (عنكبوت
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(مجـوس) را   زردشـتي  ،برخي از فقهـا  (مجوسي) مورد اختلاف است.تي كتاب بودن زردش

: ٢ ، ج١٤٢٢؛ نراقـي،  ٣٩٠: ١٢ ، ج١٤١٤؛ كركي، ٧٦: ١٤٠٠(مجلسي،  اند اهل كتاب دانسته

برخـي از   ) و٤٦: ١٤١٠شيخ بهـايي،  ( فقهاي اماميه، همچون شيخ بهايي از اما برخي )٣٣٥

(صـدوق   »وا بهم سنّة اهـل الكتـاب  سنّ« ايتفقهاي اهل سنت، همچون شافعي به استناد رو

» شـبه كتـاب  «و آنهـا را   اند ايشان را اهل كتاب ندانسته ،) از پيامبر٥٣: ٢ ، ج١٤١٣قمي، 

اهـل كتـاب   بـه  در تحقيق حاضر ديدگاه قائلان  .)٣٩١: ١٢ ، ج١٤١٤(كركي،  اند دهكرتعبير 

  (زردشتي) مورد توجه و ملاك قرار گرفته است. بودن مجوس

 معابد اهل كتاب در قرآن 

در كـه  اسـت  ميـان آورده   از جمله معابد اهل كتاب سـخن بـه   و طور مكرر از معابد قرآن به

  :شوند مياشاره و بررسي  ادامه به آنها

  شعائر بودن معابد. ١

) تعظـيم و بزرگداشـت   ٣٢: (حـج  » َو منْ يعظِّم شَعائرَ اللَّه فَإنَِّها منْ تَقْـوى الْقُلُـوب  « ةدر آي

مـنْ أَظْلَـم   « ةاست. از سويي برخي از فقهاي اسلامي با استناد به آي شدهشعائر الهي توصيه 

في خَرابِها أُولئك ما كانَ لَهـم أَنْ يـدخُلُوها     ممنْ منَع مساجِد اللَّه أَنْ يذكَْرَ فيها اسمه و سعى

 مينَ لَهفيمإِلاَّ خائظع ذابرَةِ عي الْآخف ملَه و زْينْيا خي الدشـعائر الهـي را   ١١٥: (البقره » ف (

اند كه ابطال دعوت پيـامبران بالضـروره از    دهكرو اشاره  اند به شعائر اسلامي محدود ندانسته

دليل آنكه محل ذكر خدا هسـتند،   اديان به ةهمچنين تخريب معابد هم، نظر عقل حرام است

، بلكـه  يادشده، مساجد اصطلاحي نيست ةزيرا منظور از مساجد در آي، خواهد بودادرست ن

: ١٤٠٠(ميانجي ملكـي،   شود نظر است كه معابد ديگر اديان را نيز شامل مي دمحل عبادت م

  .)١١٨: ١ ؛ بلاغي نجفي، ج٢٠٠

 چـه آن ،جمله معابد اهـل كتـاب   از و معابد ةدر تأييد مدعاي فوق و شمول آيه براي هم

آيه عام بوده و هر معبد، مسجد، زيارتگاه، بيت، كنيسـه،  «ميانجي از فقهاي اماميه گفته است:

شود را شـامل شـده و بـه مسـجد      صومعه و كليسايي در شب و روز در آن خداوند ياد مي
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حـرام   ،ها اختصاصي ندارد، اين مبارزه با موحدين و ابطال دعـوت پيـامبران  مصطلح نزد فق

وده و به امر تعبدي نيست، بنـابراين كسـاني كـه در ابطـال شـعائر و مظـاهر       عقلي بديهي ب

ويژه در شـعائر و مظـاهر توحيـد     هكوشند و يا ب مي ،توحيد خدا از هر ملت و ديني كه باشد

تـرين   از ظـالم  ،دارنـد  و مردم را از عبادت خدا بـازمي  كوشند خدا از دين اسلام و تشيع مي

  .)٢٠٠ :١٤٠٠(ميانجي، ملكي،  »مردم هستند

آن اسـت كـه    ،از جمله معابد اهل كتـاب  و دليل ظلم بودن منع از مساجد و معابد خدا

كـار نـرود، از آنجـا كـه      معناي آن است كه چيزي در جاي شايسته و مناسب خود به ظلم به

ظلم و منـع   يمعابد و مساجد براي عبادت و ياد خدا هستند، جلوگيري از عبادت خدا نوع

چيزي در جاي مناسب آن است. از سويي چنين كاري موجب انكـار معبـود    از قرار گرفتن

  .)١٨٥: ١تا، ج  (كاظمي، بياست بوده و انكار معبود مستلزم كفر 

معابد اهل كتاب  ةرا دربار» منْ منَع مساجدِ اللَّهمنْ أَظْلَم م«شواهدي كه شمول  ةاز جمل

گوينـد و   اهل كتاب سخن مي ةقبل اين آيه درباركه از يك سو آيات است آن  ،كند تأييد مي

سبب تخريـب مسـجد    هايي كه براي آيه بيان شده، آيه به نزو از سويي بر اساس يكي از شأن

از آنجا  .)٤٨: ٢ ، ج١٤١٥(بحراني،  الاقصي و آلوده كردن آن توسط روميان نازل شده است

همچون منـع   يمالات ديگركه شأن نزول مخصص نيست، شأن نزول و تفسير مزبور با احت

 ةآيه دربـار « رو بيضاوي گفته است: از مسجد الحرام و ديگر مساجد منافاتي ندارد، از همين

 ،شـده بكوشـد   هر كس كه مسجدي را تخريب كند يا در تعطيل مكاني كه براي نمـاز مهيـا  

را  روم نازل شده كه با بيت المقدس جنگيـده و اهـالي آن   ةعموميت دارد، هرچند كه دربار

  .)١٠٢: ١ ، ج١٤١٨بيضاوي، ( »اند كشته

 ـ« انـد:  برخي از دانشمندان اسلامي گفته ،با توجه به آنچه گذشت مزبـور دال بـر آن    ةآي

كه از كفار ذمي يا كفاري كه با مسلمانان عهد و پيمـان  ـ   هاي مذكور در آيه است كه انهدام

مزبـور اسـتفاده    ةنين از آيهمچ .)٨٣: ٥ ، ج١٤٠٥(جصاص،  »جايز نيستـ   باشند دارند مي

هـاي ديـن    ها دشمن است، زيرا بايـد نشـانه   فساد و تخريب عبادتگاه شود كه خداوند با مي

  و آسيب نبينند.   اشندخدا و آثار آن برقرار ب
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جـايز   )كه در اختيار خودشان اسـت (برخي از فقهاي معاصر تخريب معابد اهل ذمه را 

، ١٤٢٨(بهجت،  ندهستمگر با وجود شرايطي كه براي تخريب مسجد نيز مطرح  ،اند ندانسته

 ،ويژه در هنگامي كه ساخت معبد در ضمن عقد شرط شده باشـد  هاين ديدگاه ب .)٢٢٢: ٢ج 

  منطقي است. 

عنوان معبد و امكان لعان  مجوس به ةآتشكد ةدربار ،از جمله شهيد ثاني و برخي از فقها

ايـن  با وجـود   .)٢٣٧: ١٠ ، ج١٤١٣(شهيد ثاني عاملي،  اند كردهترديد  و تغليظ قسم در آنها

شـرافت   )٣٢: (حـج  » و منْ يعظِّم شَعائرَ اللَّه فَإِنَّها منْ تَقوْى القُْلُوب« ةتوان با استناد به آي مي

نتيجـه گرفـت (مصـطفوي،     ،شـود  هايي را به اعتبار آنكه در آنها خداوند ياد مي چنين مكان

 انـد  از سويي، برخي فقها چنين معابدي را مانند مسجد، محتـرم دانسـته   .)٢٨١: ٦ ، ج١٤٠٢

  .)٩٩ :٢ ، ج١٤٢٨(بهجت، 

 »إنّ االله جعـل لـي الارض مسـجداً   « با استناد به روايت زبورم ةبرخي از فقها در ذيل آي

زمين است، بر اين اساس در  ةمز مساجد هاند كه مراد ا گفته )٢٧٧ :٨٠ ، ج١٤١٠(مجلسي، 

 ، ج١٤٠٥(راوندي،  توان نماز خواند مي ،زمين به شرط آنكه غصبي يا نجس نباشد ةهر نقط

در ملـك   ،كاررفته در مسجد كارگيري آلات و مصالح به اند به كردههمچنين تصريح  .)٩٨: ١

كـاربردن بيـع و    انـد كـه بـه    دهكراز سويي اشاره  .)٣٥٨: ١ حلي، جعلامه ( خود حرام است

دليل آنكه موجب تخريب محـل عبـادت و    به ،كنايس يا مقداري از آنها در ملك خود يا راه

 .)١٥٤: ٢ ، ج١٤١٤(كركـي،  اسـت  حـرام   ذكورم ـ ةبه استناد آي خواهد بود،نيز تغيير وقف 

حرمت تخريب  ،ده كه براى اين آيه ياد گشتهياز جمله هفت فا« محمود شهابي گفته است:

خواه ويـران سـاختن    ،شمار باشد هحسب عرف تخريب ب ههر وضعى كه به ب ،ستمساجد ا

هايى كـه مـانع عبـادت و     ديوار باشد يا بردن فرش يا خاموش داشتن آن يا دائر كردن شغل

  .)٢٥: ٢ ، ج١٤١٧(شهابي،  »منافى با آن است

گرچـه  كـه  انـد   از جمله ميرزاي شيرازي و محمد كاظم طباطبايي گفتـه  وبرخي از فقها 

 :١٤١٥(نجفـي،   سـت معابد اهل كتاب حكم مسجد را ندارند، احوط لزوم ترك تنجيس آنها

دن معابـد كفـار،   كـر عبارتي بر اساس اين نگرش احتياط واجب آن است كه نجـس   به .)٦١
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دليـل   ) و بر فـرض كـه بـه   ٦٤٨و  ٧٢: تا (سبزواري، بي همچون نصاري و يهود جايز نيست

معابد مزبور حكم كنيم، ايـن امـر مسـتلزم جـواز تنجـيس       نفي حرج به عدم وجوب تطهير

دن معابـد مزبـور   كر) زيرا نجس ٥٢و  ٥١: ٣ ، ج١٤٠٣معابد اهل كتاب نخواهد بود (آملي، 

(ميـانجي   ) كه برخي از فقهاي اسلامي٣٢: (حجبا لزوم تعظيم و بزرگداشت شعائر خداوند 

 همخواني ندارد. ،اند انستهمعابد اهل كتاب را نيز مشمول آن د )٢٠٠: ١٤٠٠ملكي، 

در آيات ديگـري بـه معبـد     )١١٥: (البرق »منْ أَظْلَم ممنْ منَع مساجِد اللَّه« ةعلاوه بر آي

سـبحان الـذي أسـري بعبـده لـيلاً مـن       «از جملـه:   ؛اهل كتاب نيز مسجد اطلاق شده است

» المسجد الحرام الي المسجد الأقصي الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن هو السميع البصير

را بيـت المقـدس   » المسـجد الاقصـي  «مراد از  ،سياق ةبرخي از مفسران به قرين .)١: (اسراء

خداوند آن را مسـجد الاقصـي    ،ر بودهاند چون نسبت به مسجد الحرام دو اند و گفته دانسته

دانيم در هنگام نزول قرآن، مسجد  چنانكه مي .)٤٤٦: ٦ تا، ج طوسي، بيشيخ ( خوانده است

  الاقصي از معابد اهل كتاب بوده است. 

  علـى  غَلَبـوا  الَّذينَ قالَ« ةآي اند، كار رفته معناي معبد به از ديگر آياتي كه در آن مسجد به

مرِهـذَنَّ  ملكهم و المسلمين من  أَملَنَتَّخ  هِملَـيـجِداً يصـلّي   عسيتبرّكـون  و المسـلمون  فيـه  م 

 ،آنها كه از رازشان آگاهي يافتند و آن را دليلـي بـر رسـتاخيز ديدنـد     ؛)٢١ :(كهف» بمكانهم

آنها فرامـوش نشـود و    ةسازيم تا خاطر در كنار (مدفن) آنها ميگفتند: ما مسجدي (معبدي) 

معناي معبـد   مسجد به ،مسلمين در آن نماز بخوانند و به مكان آنها تبرك جويند. در اين آيه

سـخن علامـه طباطبـايي نشـانگر كـاربرد       .)٢٣١: ٣ ، ج١٤١٢(قرشـي،   كـار رفتـه اسـت    به

 بـر  مسجدى ،شهر مردم كه است اين در ظاهر« اند: است كه گفته» معبداً«معناي  به» مسجداً«

 اى خرابـه  از آن مسجد در غار وجود ندارد و حتى اثرى افسوس اما كردند، بنا غار آن بالاى

 دينى بناى ترين نزديك و. آن مانند نه و صومعه اثر نه مسجد اثر نه خورد، نمى چشم به آن از

 و دارد قـرار  غار كيلومترى سه در تقريباً كه است كليسايى ،خورد مى چشم به ديار آن در كه

  .)٢٩٧: ١٣ ، ج١٤١٧(طباطبايي،  »سازد مرتبط غار به را آن كه رسد نمى ذهن به جهتى هيچ

مسجداً، يعني معبد و محلي بـراي عبـادت و   « بن محمد علي نيز گفته است: دخيل علي
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اند، يعني مسجدي كه اصحاب كهف در هنگـام بيـدار شـدن در     خداوند، برخي گفته ةسجد

اصـحاب كهـف   « :است صادقي تهراني نيز گفته .)٣٨٩: ي تفسير(الوجيز ف »آن نماز بخوانند

استحقاق آن را داشتند كه در جاي ايشان مسجد و معبدي  ،دليل منزلت و جايگاه بلندشان به

  .)٢٩٩: ١٤١٩صادقي تهراني، ( »ساخته شود

 ـ به شايد» مسجد« ةاز ديگر آيات در قرآن مجيد كه در آن كلم  ١٨ ةمعناي معبد باشد، آي

، زيـرا در  »وان المساجد الله فلا تـدعوا مـع االله احـداً   « :خوانيم ميكه در آن جن است  ةسور

  سه احتمال متصور است كه عبارتند از:» مساجد«مفهوم 

الحـرام   شود كه مصداق اكمل آن، مسـجد  مي ههايي كه در آنجا براي خدا سجد مكان .١

هايي است كـه انسـان    مكان ةهم آنها تر و مصداق گستردهديگر مساجد  ،و مصداق ديگرش

  د.  نخوان درآنجا نماز مي

گيرند، روايت امـام   بدن كه در هنگام سجده بر روي زمين قرار مي ةگان اعضاي هفت. ٢

  .)٢٥٢: ٢٨، ج ١٤٠٩حر عاملي، ( د اين تفسير استيمؤ جواد

بـراي  و  اسـت اين تفسير برخلاف ظاهر آيه  .همواره بايد سجده براي خداوند باشد .٣

  .)٩٦ و ٩٥: ١٩ ، ج١٤٢١(مكارم شيرازي،  اي نداريم قرينهيد آن تأي

كـاربرد مسـجد در   توان  ميكه از آن  آنهاست گانه ديدگاه اول بهترين در بين تفاسير سه

  معناي محل عبادت، از جمله معابد اهل كتاب را نتيجه گرفت.

 ةدر قـرآن واژ گذشت، گـاهي  » معبد«در معناي » مسجد«ة با وجود آنچه در كاربرد كلم

منظـور از مسـجد،    گونه مـوارد  هاي اهل كتاب قرار گرفته، در اين مسجد در مقابل عبادتگاه

ولو لادفع االله الناس بعضهم لهدمت صوامع و بيع و صـلوات  «مانند  ،مساجد مسلمانان است

يه وصفي در آ» يذكر فيها اسم االله كثيراً«)؛ زيرا ٤٠: (حج »و مساجد يذكر فيها اسم االله كثيراً

هـاي عبـادت،    است كه به مساجد مسلمانان اختصاص دارد، چه آنكه نسبت به ديگر محـل 

، زيرا در مسـاجد مسـلمانان نمازهـاي يوميـه در     وجود داردازدحام بيشتري از مردم در آن 

شوند، اما درب معابد ديگر اديـان تنهـا در روزهـاي     طول ايام سال در چند نوبت برگزار مي

(مكـارم   ه باز است يا در چند روز محدود از سال ايـن معابـد بـاز هسـتند    خاص، مانند شنب

  .)٣٥٨: ١٠ ، ج١٤٢١شيرازي، 
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  اند دهكرتعبير » بيوت خدا«عنوان  آياتي كه از مطلق معابد به .٢
ها اعم از آنكه مربوط به مسلمانان باشند يا غيرمسلمانان  در برخي از آيات قرآن از عبادتگاه

 و تُرْفَـع  أَنْ اللَّه أَذنَ بيوت في« ، از جمله:استهاي خدا تعبير شده  خانهاز اهل كتاب، به و 

   .)٣٦: (نور»  الآْصال و بِالْغُدو فيها لَه يسبح اسمه فيها يذْكَرَ

مـوارد  سـت،  اچـه معن  زبـور بـه  م ةدر آي» ذن االله أن ترفعافي بيوت «در اينكه منظور از 

  :از: متصور عبارتند

  عباس و برخي ديگر بيان شده است. مساجد: اين ديدگاه توسط ابن .١

  المقدس: اين ديدگاه را حسن بصري بيان داشته است. بيت. ٢

 كـرده هاي عبادت و پرستش خداوند: اين ديدگاه را عكرمه بيـان   ديگر بيوت و مكان. ٣

  .)١٣٨٩: ٣ تا، ج عربي، بي (ابن است

 دهـد، چنانكـه   اشاره، شمول معابد اهل كتـاب را نتيجـه مـي   جمع بين سه ديدگاه مورد 

 .كند ديدگاه سوم را تأييد مياست،  بيان شده ذكوربيوت م براى آيه ذيل در كه هايى ويژگي

 »گوينـد  مـى  او تسـبيح  آنهـا  در شام و صبح هر و«) اول: هاي مورد بحث عبارتند از ويژگي

)حبسي يها لَهف وبِالْغُد پـا  بـر  و خـدا  يـاد  از را آنها ،تجارت نه كه مردانى«) دوم ؛.)الآْصالِ و 

 بيـع  لا و تجارةٌ تُلْهِيهِم لا رِجالٌ( »فروش و خريد نه و دارد بازمى زكات اداى و نماز داشتن

 بعد به آن اشـاره شـده   ةكه همچنين در آي )سوم ؛)الزَّكاة إِيتاء و الصلاةِ إِقامِ و اللَّه ذكْرِ عنْ

 يخـافوُنَ ( »شـود  مى رو و زير و دگرگون آن در ها ديده و ها دل كه ترسند مى روزى از آنها«

  .)الْأَبصار و القُْلُوب فيه تَتقََلَّب يوماً

 به: كه هستند مراكزى همان بيوت اين كه دهند مى نشان مورد اشاره ةگان هاي سه ويژگي

 آنهـا  از خـدا  احكـام  و اسلام حقايق و خدا بوده ياد مركز و يافته استحكام پروردگار فرمان

 ـ و پيـامبر  خانـه  مخصوصـاً  اوليـا،  و انبيـا  هاى خانه مساجد، بر يابند، علاوه مى نشر  ةخان

  .)٢٩٩: ٣، ج ١٣٧٢(مكارم شيرازي،  گيرند در معناي وسيع سوم جاي مي على

و منظور  اند ميان آورده ديدگاه چهارمي سخن بهاز » في بيوت«برخي از حكما در تفسير 
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: لاتدخل الملائكة بيتاً فيـه كلـب  « اند كه در سخن پيامبر و گفته اند از بيت را قلب دانسته

 .)٤٥٨: ٧ ، ج١٤٠٦(فيض كاشـاني،   شوند اي كه در آن سگ باشد وارد نمي ملائكه در خانه

يعنـي   ؛)٦٥: ١٤١٢ب اصـفهاني،  (راغ ـ خانه و منظور از كلب، حرص اسـت  ،منظور از بيت

  شوند. وارد نمي ،ملائكه در قلبي كه در آن حرص باشد

شواهدي كه گستردگي آيه و شمول آن در مورد معابـد اهـل كتـاب را توجيـه      هاز جمل

دليـل وحـدت مـلاك كـه      مورد اشاره بـه  ةآن است كه برخي از فقها با استناد به آي ،كند مي

، ج ١٤١٠(كلانتر،  اند ها را مشمول و مصداق آيه دانسته هينتعظيم شعائر خداوند باشد، حسي

 از سويي چنانكه گذشت تعظيم بزرگداشت معابد اهل كتاب نيز توصيه شده است .)١١: ١٠

  .)٢٠٠ :١٤٠٠(ميانجي ملكي، 

هـا   (بيع) و كنيسه با توجه به تفسير يادشده، بر اساس روايات، نماز خواندن در كليساها

در پاسخ به پرسشي، نمـاز خوانـدن در ايـن معابـد را،      امام صادق صحيح است، چنانكه

كننـده   و بـه پرسـش   ندحتي در زماني كه اهل كتاب در آن مشغول نماز هستند، جايز دانسـت 

) ٨٤: ( الاسراء "قل كلّ ٌيعمل علي شاكلته فربكم اعلم بمن أهدي سبيله" ةمگر آي« :ندفرمود

 ، ج١٤١٣(صدوق قمـي،   »زار و كاري به آنها نداشته باشاي؟ رو به قبله نماز بگ را نخوانده

اشكال بودن نماز در اين معابد، تفاوتي ميان نمـاز   ). در بي٣٨٨: ٣ ، ج١٤٠٧؛ كليني، ٢٤٤ :١

، ١٤٠٩واجب و تطوعي (مستحب) نيست؛ گرچه نماز در مسجد افضل است (حر عـاملي،  

  .)١٣٩: ٥ ج

نماز خواندن مسلمان در معابد اهـل كتـاب را مكـروه     ،ن فقهاي شيعهابسياري از متقدم

نماز در اين معابد  ،مشهور علماي شيعه) اما از ديدگاه ٣٩٤ :١ ، ج١٤٠٩(گيلاني،  اند دانسته

برخي از فقها، كراهت نماز در كنيسه را به وجود  .)٣٧٥ :٨ ، ج١٤٠٤(نجفي،  مكروه نيست

  ).٣٢٨ :٤ ، ج١٤١٢ه بودن (حلي علامه، اند، نه به سبب كنيس تصوير در آن منوط دانسته

برخي از فقها پاشيدن آب پيش از نماز در معابـد اهـل كتـاب را، در صـورت شـك در      

اند؛ گرچه در چنين حالتي نيـز محكـوم بـه طهارتنـد (يـزدي،       نجاست آنها مستحب دانسته

پاشــيدن آب در آنهــا  ،در فــرض عــدم شــك در نجاســت معابــد مزبــور .)٧٣ :١ ج ،١٤٠٩
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وارد  زمينـه مستند اين نظر، رواياتي است كه در اين  .)٤٠٨ :١٣٨٠(عراقي،  حب نيستمست

قذارت  .١يكي از اين موارد باشد:  ةواسط به شايدرسد امر به پاشيدن آب  نظر مي اند. به شده

 .٢ ؛ماند صورت استحباب حتي با قطع به طهارت حسي باقي مي ها؛ در اين معنوي اين مكان

هـا. شـايد آنچـه     شك در نجاست عرضي اين مكان .٣ ؛نجاست كنيسه بما هو كنيسه (ذاتي)

  .)٦٧و  ٦٦ :٤ ، ج١٤٠٨مشهور از اين روايات فهميده باشند، احتمال اخير باشد (صدر، 

نمـاز در معابـد اهـل كتـاب چـه حكمـي       « االله مكارم شيرازي نيز در پاسخ پرسش آيت

االله فيـاض نيـز    آيـت  .)٢٥: ٣، ج ١٤٢٧(مكارم شـيرازي،   »رداشكال ندا« :كه اند گفته» دارد؟

ها بدون پاشيدن آب و حتي بـدون اجـازه    نماز خواندن در بيع (كليساها) و كنيسه« اند: گفته

(فيـاض كـابلي،    »همانند نماز خواندن در مساجد مسـلمانان جـايز اسـت    ،گرفتن اهالي آنها

   .)١٣٥: ٣ تا، ج بي

في بيوت أذن االله أن ترفـع و يـذكر فيهـا    "«كه منظور از است در برخي از روايات آمده 

(بحرانـي،   »باشـد  آنهـا مـي   ةنيز از جمل هاي پيامبران است. بيت علي بيوت و خانه "اسمه

  .)٧٣: ٤، ج ١٤١٦

  طور خاص در قرآن كاربرد ديگر معابد به. ٣
نيز مـورد  » صلوات«و » بيع«، »صوامع«طور خاص تحت عناوين معابد اهل كتاب در قرآن به

  :پردازيم اين موضوع ميكه به  اند اشاره قرار گرفته

  صوامع جمع صومعه است. .١

  .استبيع جمع بيعه  .٢

هاي نصاري هستند، زيرا صومعه بـراي راهبـان    بر اساس يك ديدگاه هر دو از عبادتگاه

طبرسـي گفتـه   رود، چنانكه  كار مي به ساكن در شهرهامسيحي و بيعه يا كليسا براي نصاري 

(طبرسـي،  » ها و صحراها بيع معابد نصاري در شهرها و صوامع معبد آنهاست در كوه«است: 

  .)١٣٩: ٧ ، ج١٣٧٢

  .(همان) هاي يهود است صلوات: كنشت. ٣

يـذْكَرُ   و لَو لادفْع اللَّه النَّاس بعضَهم بِبعضٍ لَهدمت صوامع و بِيع و صلوَات و مساجِد« ةآي
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ديرها و  ،بعضى ديگر دفع نكند ةوسيل و اگر خداوند بعضى از مردم را به ؛فيها اسم اللَّه كَثيرا

شـود، ويـران    ها و معابد يهود و نصارا و مساجدى كه نام خدا در آن بسيار برده مـى  صومعه

يادشده بـه   ةآيعبارتي  طور خاص به معابد اهل كتاب اشاره دارد، به به ؛)٤٠: (حج »گردد مى

زيرا اديـان مزبـور در اصـل توحيـدي     ، كند مي توحيدي حتي مجوس اشاره ةاديان چهارگان

  اند.   بوده

اي  الهي بـوده و از اهميـت ويـژه    يتوحيد در رأس مسائل مشترك انبيا ئلةازآنجاكه مس

مراكـز   كـه توحيـد و   مزبور مسلمانان وظيفه دارند در صورتي ةبر اساس آي ،برخوردار است

مسئوليت خويش را گسـترش   ةحوز ،عبادت اهل اديان آسماني مورد هجوم كفار قرار گيرد

  و به دفاع از كيان توحيد و مراكز عبادت اديان توحيدي برخيزند.  هندد

تهاجم بعضي ديگـر را نگيـرد،    يبعضي جلو توسطچنانكه خداوند  مزبور ةبر اساس آي

هـا از بـين    شـوند، مراكـز عبـادت يهـودي     راب مـي ها و ديگر مراكز عبادت خ تمام صومعه

عبـارتي   به .دنرو هاي مسلمانان از بين مي گاه مساجد، يعني عبادت و ها رود، مراكز صوفي مي

شود كه هيچ كس به آزادي نتواند خدا  ها موجب مي ها و ديگر سرزمين گاه تهاجم به عبادت

ــين  ــد. از هم ــادت كن ــ را عب ــفه  ةروي از جمل ــد و فلس ــاد  فواي ــود جه ــاي وج ــظ  ،ه حف

هـا   گـويى در اينجـا مخـاطبش كشـيش    « ، چنانكه شهيد مطهري گفته است:ستها عبادتگاه

 ةمسـئل  ،گوينـد اگـر مـذهب اسـت     دانند و مى و جهاد را ضد يكديگر مى  هستند كه مذهب

ايـن معبـد    ،بـود  گويد اگر جهادها بـراى دفـع فسـادها نمـى     جهاد ديگر يعنى چه؟ قرآن مى

وجود نداشت. آن كليسا معبد مسيحى، آن معبد يهودى، آن معبد زردشـتى، آن  جنابعالى هم 

و الّـا   ،ها هستند وجود خودشان را مديون جهادها و دفاع ،طور كلى معابد معبد اسلامى و به

هميشه افراد فاسد و مفسد كه در جامعه هستند، آنها كه پايبنـد بـه هـيچ وجـدان و ايمـانى      

د، ما هم بگوييم دين و مذهب با اين كارها مخالف اسـت! ايـن   شون كار مى دست به ،نيستند

همان حرفى است كه گفت: سنگ را بسته سگ رها كـرده؛ سـنگ را ببنديـد سـگ را رهـا      

  .)٢٧٥: ٢٥ ، ج١٣٨٣(مطهري،  »كنيد

 ـ« انـد:  برخي از دانشمندان اسلامي گفته ،با توجه به آنچه گذشت مزبـور دال بـر آن    ةآي
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كه از كفار ذمي يا كفاري كه با مسـلمانان عهـد و   -هاي مذكور در آيه  است كه انهدام مكان

 ـ  .)٨٣: ٥ ، ج١٤٠٥(جصاص،  »جايز نيست –باشند  پيمان دارند مي مزبـور   ةهمچنـين از آي

دارد، چـه آنكـه بايـد     ها را دشمن مـي  فساد و تخريب عبادتگاه ،شود كه خداوند استفاده مي

  و آسيب نبينند.   اشندبهاي دين خدا و آثار آن برقرار  نشانه

) به زمـان گذشـته مربـوط بـوده و دفـاع از      ٤٠: (حجزبور م ةبرخي بر اين باورند كه آي

كند  ميرا توصيه  و مساجد زمان حضرت محمد ، عيسيمعابد زمان حضرت موسي

: ٧ ، ج١٣٧٢(طبرسـي،   شود و شامل دفاع مسلمانان از معابد اهل كتاب در زمان حاضر نمي

اما ديدگاه درست آن است كه آيه فقط به لزوم دفاع از معابد اهل كتـاب در گذشـته    .)١٣٩

لزوم دفاع از معابد اهل كتاب  ،اشاره ندارد، زيرا اطلاق آيه و مخاطب بودن مسلمانان كنوني

در موضع  هدهد، چنانكه علامه طباطبايي پس از بيان آنكه آي در زمان حاضر را نيز نتيجه مي

اعـم از قتـال بـوده و دفـع     » دفـع االله بعضـهم بـبعض   «و مراد از  استقتال  تشريع جهاد و

  گيرد، گفته است:  صورت مي زمينهقتال آخرين اقدامي است كه در اين  ةوسيل هب

تشريح قتال حفظ مجتمع ديني از شر دشمناني است كه با تمامي قـوا در   ةفلسف«

مشـاعر   معابد دينـي و  ،اگر جهاد و قتال نبود صددند نور خدا را خاموش كنند؛

: ١٤ ، ج١٤١٧(طباطبـايي،  » شد ها و مناسك نسخ مي شد و عبادت الهي منهدم مي

٣٨٦(.  

دفاع از اهل كتاب و معابد آنان عام است و شامل معابد اهل كتاب در زمان حاضـر نيـز   

   گفته است: زمينهرشيد رضا در اين  .شود مي

گـاه   اديان الهي اسـت آن  ةحمايت از هم ،غرض دوم از تشريع جنگ در اسلام

بـر آن دلالـت    "لولا دفع االله النـاس " ةشريف ةكه مورد تجاوز قرار گيرند و آي

هايي كه خداونـد   گاه عبادت ةداد، هم دارد.اگر خداوند چنين دفاعي را اجازه نمي

هـاي   هاي نصاري و كنيسـه  گيرد، همچون صومعه در آن مورد پرستش قرار مي

رفـت   پرستان و منكران معابد از بين مي بر اثر ستم بت ،مساجد مسلمانانيهود و 

است كه به آزادي اديـان صـراحت دارد و نيـز بـر      مو اين يك اصل ديني عا

  .)٢٨٠: ١١ ، ج١٤١٤(رضا،  »حمايت مسلمانان از معابد اهل آن دلالت دارد
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انـد   ن دانسـته معنـاي معابـد مسـيحيا    را بـه  )كـه جمـع آن بيـع اسـت    (بيعه  ةبرخي واژ

؛ فـيض  ١٥٤ :٢ ، ج١٤١٤؛ كركي، ٢٦٥: ٢ ، ج١٤١٠؛ فراهيدي، ٢٦ :٨ ، ج١٤١٤منظور،  (ابن

ــاني،  ــاد،  ٥٩ :١٢ ، ج١٤٠٦كاش ــن عب ــاحب اب ــي از   .)١٧٨ :٢ ، ج١٤١٤؛ ص ــل يك در مقاب

نويسندگان به نقل از المنجد، بيعه را اعم از معابد مسـيحيان و يهوديـان معنـا كـرده اسـت      

 ةاند كه بر اسـاس آن، واژ  برخي از ديدگاه سومي سخن گفته .)١٥٦ :٢ ، ج١٤٢٦(وجداني، 

گونـه كـه مسـجد در بـين مسـلمانان       گيرد؛ همان بيعه، معابد كوچك هر دو دين را دربر مي

بيع معابد نصـارى اسـت در   « :گويد ميطبرسي نيز  ).٣٩٨ :١ ، ج١٤٠٩چنين است (گيلاني، 

   .)١٣٩: ٧ ، ج١٣٧٢(طبرسي،  »ها و صحراها شهرها و صوامع معبد آنهاست در كوه

بــر چــه معابــدي دلالــت دارد، ميــان  )كــه جمــع آن كنــائس اســت(در اينكــه كنيســه 

، برخـي آن را  اند گاه يهود دانسته برخي آن را عبادتاست؛ نظران اختلاف نظر بوده  صاحب

 انـد  كفـار دانسـته  گاه مطلـق   نيز آن را عبادت بعضيو  اند گاه مسيحيان گرفته معناي عبادت به

اند كه كنيسه، معابد بزرگ يهوديان و مسـيحيان   برخي نيز گفته. )٤٥٠ :٨ (واسطي زبيدي، ج

  .)٣٩٨ :١ ، ج١٤٠٩(گيلاني، است و مانند مسجد جامع براي مسلمانان  شود ميرا شامل 

نصاري رسد كه اين دو واژه تنها در مورد معابد يهود و  نظر مي يادشده به ةبا توجه به آي

؛ زيـرا در فقـه   يسـت درسـت ن  ،دانـد  و ديدگاهي كه آن را معبد مطلق كفار مي اند كار رفته به

  د.  نندارتفاوتي شيعه احكام معابد يهود و نصاري با هم 

هـاي يهـود    به كنيسه ذكورم ةدر آي» صلوات«ة جني كلم عباس و ابن بر اساس تفسير ابن

معناي مكـان   عبري به» صلوتا«ة ) زيرا از كلم٦٠٨: ١٩ ، ج١٤١٤اشاره دارد (واسطي زبيدي، 

آن را در معنـاي دعـا    ،اطلاق اسم محـل بـر حـال    دليل گرفته شده اما عرب مجازاً به ةصلا

   .)٣٣: ١٤٢٠(حسني،  استعمال كرده است

انـد، مـثلاً بـر اسـاس      برخي كارها را در معابد خود شرط دانسـته دادن اهل كتاب انجام 

، بـا توجـه بـه شـرط     گيردو طلاق مسيحيان بايد در كليسا انجام  ديدگاه مسيحيت، ازدواج

كه در دادگاه طـلاق داده  (برخي از فقها ازدواج موقت مرد مسلمان با زن مسيحي را  ،مزبور

  ).٢٣٦ :٤ ، ج١٤٢٨اند (بهجت،  جايز ندانسته )نه كليسااست و شده 
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آنها براي تغلـيظ سـوگند    توان از موارد كاربرد معابد اهل كتاب آن است كه مي ةاز جمل

  .)٥٤٩: ٢ ، ج١٤٢٦اهل كتاب بهره گرفت (هاشمي، 

لعان اهل كتاب نيز بايد در مكاني صورت گيرد كه به عظمـت آن اعتقـاد دارنـد؛ ماننـد     

  ). ١٩٨ :٥ ، ج١٣٨٧طوسي، شيخ كليسا، كنيسه و آتشكده (

اشـاره   بـه آن طور خاص در قـرآن   اصطلاحات مرتبط با معابد اهل كتاب كه به ةاز جمل

 ـ      » محاريب« ة، واژشده  ةجمع محراب اسـت، ايـن واژه يـك بـار در قـرآن و آن هـم در آي

هـا   خواسـت از معبـدها و تمثـال    چـه مـي   هر ؛يعلمون له مايشاء من محاريب و تماثيل ...«

 و هـا  بآيد كه محرا مزبور برمي ةاز آي كار رفته است. ) به١٣: (سبا» كردند برايش درست مي

 بزرگ بسيار هاى سينى و ها ديگ جمله از مختلف زندگى ليوسا و زيبا و عالى بسيار معابد

  .)٤٧٦: ١٣ ، ج١٣٧٢(مكارم شيرازي،  ساختند مى حضرت سليمان براى آن مانند و

انـد كـه تصـاويري كـه در      گفته زبورم ةالاحكام با استناد به آي برخي از نويسندگان آيات

دليـل روايـاتي از آن    اما در اسـلام بـه   ،مباح و مجاز بوده ،رفته كار مي اسلام بهمعابد پيش از 

نگـرش يادشـده بـا     .)٢٤٦: ٥ ، ج١٤٠٥(احكـام القـرآن جصـاص،     تصاوير منع شده است

: ٢ ، ج١٣٧١(برقـي،   انـد  معناي تصـاوير درختـان دانسـته    كه تماثيل را به رواياتي از ائمه

عبـارتي   معنـاي تصـاوير مـردان و زنـان و بـه      ثيل در آيه بـه ) همخواني ندارد، زيرا تما٤٥٨

  كه مجاز و مباح هستند.ست جانداران نبوده، بلكه تصاوير درختان و مشابه آنها

تصاوير حيوانـات   منقوش به خواندن در لباس نماز ذكورم ةبرخي از فقها با استناد به آي

  .)١٤٩: ٧ ، ج١٤٠٥عصفور،  (بحراني آل اند مكروه دانسته

اسـت   عباس از پيـامبر  كنند، روايت ابن رواياتي كه از كشيدن تصوير منع مي ةاز جمل

كلّ مصور في النار يجعل له بكلّ صورة صورها نفساً فتعذّبـه  « اند: كه حضرت در آن فرموده

 ،كشـد  هر فردي كه تصوير مي ؛في جهنّم إن كنت و لابد فاعلًا فاصنع الشجر و ما لانفس له

كشـد، جانـداري بـراي وي قـرار داده      مي تصويري كه است، در مقابل هر جاي وي دوزخ

تصـوير   ،شود تا در دوزخ او را عذاب كند، اگر به كشيدن تصوير ناگزير و ناچـار اسـت   مي

   .)٦١٨: ٢ ، ج١٣٧١برقي، ( »درخت و غيرجانداران را بكشد
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با وجود جواز كشيدن تصوير درخت و غيرجانداران در محل عبادت، جـواز مزبـور بـر    

  .دلالت نداردعدم كراهت نماز در چنين جايي 

»حارِيبو حـرب  محـل  معنـاى  بـه  يـا  است عبادت محل معناى به يا »محراب« جمع »م 

 ، ج١٣٨٣شد (قرائتي،  مى ساخته دفاع براى مخصوصى جايگاه قصرها، بالاى بر زيرا جنگ،

 بـه  مسـاجد  ةتسميكار رفته است، در اين صورت  معناي مساجد نيز به محاريب به .)٤٢٩: ٩

   .)٣٤٣: ١٠ ، ج١٣٧٧(مدرسي،   است نفس و شيطان با نبرد جايگاه كه روست آن از محراب

(سـليب) باشـد،    محراب آن باشد كه انسان در محراب بايـد حريـب   ةعلت تسمي شايد

اند كه  برخي گفته .مشغوليت دنيا و پراكندگي ذهن را از خودش دور كنديعني بايد هر نوع 

، پـس از آنكـه مسـاجد بـراي     باشـد اصل در محراب خانه آن است كه صدر و بالاي خانه 

اند كه  عنوان محراب نامگذاري شد. برخي گفته عبادت در نظر گرفته شدند، صدر مساجد به

تشبيه محراب مسجد، محراب ناميـده شـده   و صدر خانه به  بودهمحراب به مسجد مختص 

چيزي است كه اهـل كتـاب آن را    زبورم ةاند كه منظور از محاريب در آي است. برخي گفته

توان  معبد قرار دارد و يك درب دارد كه با چند پله مي يگويند كه در قسمت جلو مذبح مي

(طباطبـايي،   بينند را نميمحراب در  حاضر افراد ،به آن رسيد، افرادي كه در معبد قرار دارند

  .)١٧٤: ٣ ، ج١٤١٧

  وصيت براي معابد اهل كتاب

 الْمؤَلَّفَـةِ  و علَيهـا  الْعاملينَ و الْمساكينِ و للْفُقرَاء الصدقات إِنَّما« ةبرخي از فقها با توجه به آي

مهقُلوُب ي والرِّقابِ ف ينَ وِالْغارم ي وبِيلِ فس اللَّه نِ وبِيلِ ابنَ فَريِضَةً السم  اللَّـه و  اللَّـه  ـيملع 

تـأليف قلـوب را جـايز     منظور هب ) وصيت مسلمانان براي معابد اهل كتاب٦١: (توبه » حكيم

   اند، چنانكه علامه حلي گفته است: دانسته

اگر مسلمان مالي را براي كنايس و بيع و كتب تورات و انجيل و ياري نمودن «

وصيت مزبور نافذ نبوده و عمل به آن جايز نيسـت. وصـيت   لم وصيت كند، ظا

علامـه  (» براي تأليف قلوب ايشان جـايز اسـت   ،مسلمان براي معابد اهل كتاب

  .)٣٥: ٣، ج ١٤٢٠، حلي
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اندكـه   برخي از فقها عدم جواز وصيت براي معابد اهل كتاب را مشروط بـه آن دانسـته  

تعبير مزبور نشانگر آن است  .)٥٠٧: ٢، ج ١٤١٠(حلي،  شوددار  مسلمان اجراي آن را عهده

 )در فرضي كه خودشان مجري وصـيت باشـند  (كه وصيت اهل كتاب براي معابد خودشان 

  جايز است.

  گيري نتيجه

 ،اي از احكـام  انگر آن است كه گرچه اسلام درپـاره بيمعابد اهل كتاب  ةديدگاه اسلام دربار

معابـد   ةبين مسجد و عبادتگاه تفاوت قائل است و در برخي موارد احكام مسـجد را دربـار  

  نگرد. مساجد مي ةمعابد را به ديد ،در بسياري از موارداين داند، با وجود  جاري نمي

اي از آيات به آن اشاره شده و نيز توصـيه   دفاع از معابد كه در پاره ةديدگاه اسلام دربار

گداشت شعائر از جمله معابد اهل كتـاب، نشـانگر آن اسـت كـه از ديـدگاه      به تعظيم و بزر

دليل آنكه محل پرسـتش و عبـادت خـدا هسـتند، اهميـت بسـزا دارنـد، از         اسلام، معابد به

  روي نماز خواندن مسلمانان در معابد اهل كتاب صحيح دانسته شده است. همين

معنـاي عـام مفهـوم معبـد و     ، در اسـت كـار رفتـه    مسجد در دو معناي عام و خاص بـه 

مسـجد   ،شـود، امـا در معنـاي خـاص     پرستشگاه را دارد و معابد اهل كتاب را نيز شامل مي

گيرد و شامل معابد اهل كتاب نيست. در آياتي كه  معناي مشهور نزد مسلمانان را دربر مي به

مسـاجد در  ، اند كار رفته معابد اهل كتاب، همچون صوامع، بيع و صلوات در كنار مساجد به

  .اند ودهمعناي خاص ب

اي از احكـام،   كه معابد اهل كتـاب و مسـاجد مسـلمانان در پـاره     هايي با وجود اشتراك

دليل آنكه در مساجد در هر شـبانه روز در   دارند، به ... همچون لزوم تعظيم و بزرگداشت و

هـل كتـاب در   در مقابل معابد ا و شود چند مرتبه خداوند توسط نمازگزاران زياد عبادت مي

مسـاجد اهميـت بيشـتري     ،شـوند  روزهاي محدودي از سال بر روي نمازگزاران گشوده مي

  دارند.

از لـزوم تعظـيم و    ،هاي اسلام در مورد مساجد مسـلمانان و معابـد اهـل كتـاب     توصيه

شود، اين امر به مساجد و معابد اهل كتاب محـدود نشـده    بزرگداشت شعائر خدا ناشي مي
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  شود. مي هاي پيامبران و ائمه شامل حرم ،يل وحدت ملاك و نيز رواياتدل بلكه بهاست، 

استفاده از معابد اهل كتاب براي تغليظ سـوگند در مـواردي، ماننـد لعـان و نيـز باطـل       

نشانگر آن است كه اسـلام بـه    ،نه كليسا گرفتهدانستن طلاق اهل كتاب كه در دادگاه انجام 

  .گذارد ميمعابدشان احترام  ةاعتقاد اهل كتاب دربار
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